
با تعجب به چشمانم خيره 
پـريسـا؟؟   :  شد و گـفـت  

چقدر عوض !!!  خودتي؟
 !!شدي

اين همان صدايي بود كه 
قبلا دلم براي شنيدنش پر 
مي كشيد، همان چـهـره     
اي كه برايم زيـبـاتـريـن     

همـان  . نقاشي خداوند بود
كسي عاشقش بـودم،امـا     
افسوس كه همه چيز تمام شد، وقتي نگاهش كردم و 
لال شدم فهميدم باز هم مثل هميشه در مقابلـش كـم     

 .آورده ام
پـريسـا    :  دوباره صدايش افكارم را به هـم ريـخـت       

 !كجايي؟ميفهمي دارم چي ميگم؟
ناخوداگاه قطره اشكي برروي گونه ام افتاد و چـنـد   

 .ثانيه بعد سيل اشك از چشمانم سرازير شد
چرا گريه ميكني؟ مقصر خودت بودي، مـن تـا         -

لحظه ى آخر هم بهت گفتم پيشم بـمـون ولـي تـو           
رفتي، عصباني شدي،گفـتـي حـالـم ازت بـه هـم               

تو خودت خواستي پس چرا گريه ميكنـي؟  . ميخوره
 .اگه بخواي هنوزم حاضرم پيشت بمونم
لازم نكـرده  :  نسيم به جاي من با عصبانيت جواب داد
واسه تو كـه  .  تو برو با همون دوست دختراي قبليت

عاديه، دست از سرش بردار، مزاحـمـش نشـو، اون        
 .ديگه تو رو فراموش كرده

 .تو دخالت نكن، من دارم با پريسا حرف مي زنم- 
 .اگه ميخواست حرفي بزنه ساكت نمي موند -

كتاب و جزوه ام را برداشتم و بلند شدم و به نسـيـم     
من مي رم خونه، حالم خوب نيست اگه سامان :  گفتم

 . اومد بهش بگو
با چشم هاي اشكبارم به سمت در خروجي حـركـت     
كردم، سرم را پايين گرفتم تا كسي اشك هـايـم را       

 ... نبيند
. ناگهان حضور شخصي را رو برويم احساس كـردم   

. سـامـان اسـت        از كفشهايش فهميدم كه آن شخص
راهم را كج كردم كه از كلاس بـيـرون بـروم امـا           

كجا :  دستش مانع رفتنم شد، همانطور با جديت گفت
 مگه امروز كلاس نداري؟! مي ري؟

 .مي رم خونه حالم خوب نيست -
دستش را به طرف صورتم اورد و چانه ام را بالا بـرد  

 . مگه بهت نگفتم گريه نكن: و با اخم گفت
 حالم خوب نيست منو برسون خونه -

به پشت سرم نگاهي كرد و انگار كـه مـتـوجـه ى           
خيـلـي خـوب، بـاشـه          :  وجود رضا شده باشد گفت

خودتو ناراحت نكن من خودم پيشتم بيا بريم بـيـرون   
 .يه هوايي بخوريم

با تعجب به چشمانش خيره شدم، شنيدن اين جمـلات  
از زبان سامان برايم عجيب بود، اولين باري بود كـه    

صداي رضا مانند پـتـك بـر سـرم           .  مهربان مي شد
كوبيده شد،با عجله به سمتم آمد و بـا عصـبـانـيـت          

تو چرا داري با سامان حـرف مـيـزنـي؟چـه          :  گفت
لزومي داره اون تو رو برسونه خونه، تو كه تو ايـن    
دوسال يكبارم به من دست ندادي حالا چطور به ايـن  

ايـنـجـا چـه       ! راحتي دستتو گذاشتي تـو دسـتـش؟       
 !!خبره؟هان؟

پوزخندي زدم و چيزي نگفتم، ديگر غيرتي شدنـش  
برايم هيچ اهميتي نداشت،وقتي جوابي از طرف مـن    

چـرا ايـنـقـدر       :  نشنيد به سامان نگاهي كرد و گفـت 
 باهات صميميه؟

 .چون زنمه -
خيلي جـوك بـي مـزه اي            :  پوزخندي زد و گفت

 ...بود
سامان اخمي كرد و شناسنامه اش را از كيفش بيرون 

 بفرما،با چشماي خودت ببين : اورد و گفت
اين امكان نداره،پريسا منو دوسـت داره نـه تـو           -
 اينو ميدونستي؟.رو
آره ميدونستم اما الان منو دوست داره نه تـو رو،     -

كه فهميدي ديگه دور و برش آفتابي نشو چون    حالا
 .عصباني مي شم

دست و صورتم را شستم و دوباره كنار نسيم نشستـم،  
فهميدم چرا رفتار سامان در مقابل رضا تـغـيـيـر       نمي

كرد،انگار شخص ديگري بود، او كه مـرا دوسـت       
نداشت ايـن چـه حسـي بـود؟دلسـوزي؟غـيـرت؟              

 ...نميدانم

كلاسم كه تمام شد سامان براي اولين بار خودش مرا 
به خانه رساند،اما به محض اينكه سوار ماشين شـديـم   

 ...باز هم شد همان سامان بداخلاق هميشگي
 :در حالي كه بغض كرده بودم نگاهش كردم و گفتم

 ممنون كه امروز كنارم بودي
 .همه ش دردسري دختر،فقط دردسر -

حرفي نزدم و سرم را به طـرف پـنـجـره مـاشـيـن              
چرخاندم،كاش همان سامان مهربان نيم ساعت پـيـش   

شد،كاش كمي دوستم داشت و جـلـوي كسـي          مي
 . كردتظاهر نمي

سمانه چطور اين سامان بداخلاق را عاشق و دلباخـتـه   
 ! او چه داشت كه من نداشتم!ى خودش كرده بود؟

وقتي به خود آمدم كه ماشين جلوي در خانه تـرمـز     
كرد، از ماشين پياده شد و در را باز كـرد مـن هـم          
پشت سرش راه افتادم، ولي او بي توجه به من وارد   

واقعا به بـودنـش احـتـيـاج          . اتاقش شد و در را بست
داشتم،نفس عميقي كشيدم و چند ضربه به در زدم و 
آرام در را باز كردم،با تعجب به طرفم چـرخـيـد و        

 !!!چي ميخواي؟: گفت
 ميخواستم يه چيزي بگم -
 !بگو -

مـي دونـم هـمـه ى           :  سرم را پايين انداختم و گفتم
كارايي كه كردي از روي اجبار و تعهد بـود، مـي       
دونم كه برات دردسرم، مي دونم كه اصلا دوسـتـم     

 ...نداري ولي
ممنونم كه جلوي رضا ازم :  مكثي كردم و ادامه دادم

خواست جلوش كـم    طرفداري كردي، اصلا دلم نمي
 بيارم،ازت ممنونم كه كنارم بودي

نفس عميقي كشيدم و سرم را بلند كردم،با تـعـجـب    
-خيلي خب باشه، خواهش مـي   :  نگاهم كرد و گفت

 .كنم
 .ممنونم: لبخندي زدم و گفتم

 !واسه چه چيزاي مسخره اي تشكر ميكني -
واسه تو مسخره ست ولي واسه من يه دنيـا ارزش     -

 .داشت
 .اين را گفتم و از اتاقش خارج شدم

 ...ادامه دارد
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 منتظر داستان و اشعار شما هستيم 
لطفاً مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه            

ضمناً روزنامه در   . يا آدرس الكترونيكي ذيل ارسال نماييد     
ويرايش مطالب ارسالي،  آزاد است و مطالب ارسالي            
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 پذيرمحمدعلي اصلاح:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

  مرضيه قرباني زاده 
 رؤياي گمشده

  سيمين بهبهاني 
 شمشير خويش بر ديوار آويختن نمي خواهم 
 با خواب ناز جز در گور آميختن نمي خواهم 

 شمشير من همين شعر است، پركارتر ز هر شمشير 
 با اين سلاح شيرين كار خون ريختن نمي خواهم 

 جز حق نمي توانم گفت، گر سر بريدنم بايد 
 سر پيش مي نهم وز مرگ پرهيختن نمي خواهم 

 اي مرد من زنم انسان، بر تاركم به كين توزي 
 گر تاج خار نگذاري گل ريختن نمي خواهم 

 با هفت رنگ ابريشم از عشق شال مي بافم 
 اين رشته هاي رنگين را بگسيختن نمي خواهم 

 هرلحظه آتشي در شهر افروختن نمي يارم 
 هر روز فتنه اي در دهر انگيختن نمي خواهم 

 اين قافيت سبك تر گير، جنگ و جنون و جهلت بس 
  اين جمله گر تو مي خواهي اي مرد من نمي خواهم

  آوا  رضايي 
 وقتي شعرهايم 
 سكوت ميكند

 دورِ هاله اي ازايهام
 . مي گردي

� � � 
 در من تكرارطِلوع باش

 .دلم تابِ  غروب نمي آورد
� � � 

 درون شعر هايم زاده ميشوي
 چون ققنوس

 دوباره و دوباره
 .و تكرار در ماندن داري

� � � 
 مشت ِ لبريز از غم ها را به آسمان كوبيدم

 .آفتاب سلامي دوباره داد
� � � 

 من دست خود را گرفتم
 تا به انزوا ماندم

 ودر نگاهم قلم را حبس
 بغضِ شعرهايم تركيد

 و نت ها و ملوديها در ترانه شكستند
 من تمامي ِ جهان را

 به ذره اي از مهر تو 
 .نمي دهم 

� � � 
 بي صدا عاشق شدم

 شكستم
 اما

 با ياد تو
 شقايق را نظاره گرم 

 .همچنان



  پور قيصر امين 
 

 بر تير نگاه تو دلم سينه سپر كرد
 تير آمد و از اين سپر و سينه گذر كرد

 تر شد چشم تو به زيبايي خود شيفته
 همچون گل نرگس كه در آيينه نظر كرد

 با عشق بگو سر به سر دل نگذارد
 طفلي دلكم را غم تو دست به سر كرد

 گفتيم دمي با غم تو راز نهاني
 عالم همه را شور و شر اشك خبر كرد

 سوز جگرم سوخته دامان دلم را
 آهي كه كشيديم در آيينه اثر كرد

 يك لحظه شدم از دل خود غافل و ناگاه
 چون رود به دريا زد و چون موج خطر كرد

 صبر و شكيبم كه همه صبر و شكيبم بي
 همراه عزيزان سفر كرده، سفر كرد
 بايد به ميانجي گري يك سر مويت
 فكري به پريشاني احوال بشر كرد

»
قسمت دوازدهم

« 


